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امن است و مالك حق امتناع ضاختيار با اينكه  :اول 
  . ندارد

بعد از آنكه مشخص شد ضمان در مثلي به مثل و در
مثلي و قيمي قيمي به قيمت است و تعريف هر كدام از 

و شيخ  ء بحث بعدي كه فقها ،نيز براي ما روشن شد
مطرح كرده اند و مورد اختلاف نيز مي باشد ) ره(انصاري

ي است يا قيمي يزي مثلآن است كه اگر شك كنيم كه چ
فته شده كه ذهب و فضه غير ؟ مثلاً گچه كار بايد بكنيم

اگر  شيخ در مبسوط فرموده مثلي هستند اما مسكوك
محقق در قيمي هستند نه مثلي خلافاً لمسكوك شوند 

 كه فرموده اند ذهب و فضه علامه در تذكرهلشرايع و 
مورد آهن  مثلي هستند و همينطور بعضي ها در مسكوك

و مس و قلع گفته اند تا چندي كه ريخته نشده اند مثلي 
هستند اما اگر در صنعت چيزي از آنها ساخته شود قيمي 
مي شوند زيرا زيرا شكل و كيفيت ساخت در قيمت تأثير 

مر تنين در مورد عنب و رطب و ذبيب و همچو دارد 
بحث شده مثلاً شيخ در مبسوط گفته كه رطب و عنب 

عنب هر كدام انواع زيادي د زيرا رطب و قيمي هستن
 با هم اختلاف قيمت دارند ، علي أي حالٍ موارد كهدارند 

بين وقع الاختلاف بسياري در فقه ما وجود دارد كه 
  .  مثلي هستند يا قيمي؟آيا كه  ءفقها
 اگر بين مالك و ضامن اختلاف واقع شود مانحن فيه در

، يعني در واقع آيا مورد ضمان مثلي است يا قيمي كه 
شك داريم كه آيا مثل را ضامن است كه برود و تهيه كند 
يا اينكه قيمت را ضامن است كه به مالك بپردازد؟ در 

  ؛  قول وجود دارد اينجا چهار

با مالك است زيرا مالك طلبكار اينكه اختيار  :دوم  
است و اين  مشغول ) ضامن ( است و ذمه طرف ديگر
 مي خواهد و اين فراغ يقيني ياشغال ذمه اش فراغ يقين

  .  در جائي است كه ضامن ، مالك را راضي كند
اينكه ضامن در پرداخت هر كدام از مثلي و قيمي  :سوم 

  .  مخير است
اينكه مالك در تعيين هركدام از مثلي و قيمي  : چهارم

  .مخير است 
اينطور فرض مي شود كه امر دائر قول اول خوب و اما 
ر است بين اينكه باشد يعني ضامن مخيثر بين أقلّ و أك
اينكه كمتر  و يا )  بدهدمثليبخواهد اگر  ( بيشتر بپردازد

 و هركجا كه امر دائر )دهد  بقيمي بخواهداگر  (بپردازد 
كثر استقلالي باشد برائت جاري مي شود أبين أقل و 

يعني ضامن مي تواند اصل برائت جاري كند و هر كدام 
ن  اين قول جرياكه كمتر است را بپردازد بنابراين مدرك

اصل برائت بعد از فرض بودن مانحن فيه از قبيل أقل و 
  .  أكثر مي باشد

مطابق ،  و قيمت مالك در مطالبه مثل(ورد قول دوم در م
ض كنيم كه مدرك اين قول بايد عر)  نفعش مختار است

 دليل اينكه عين در  زيرا ضامن بهاستشتغال اصالت الإ
ه اش مشغول شده لذا استصحاب دستش تلف شده ذم

، جاري مي شود حتي يرضي المالك   اشتغال ذمهءبقا
بنابراين اختيار با مالك است كه مطابق با نفعش هر كدام 
 از مثلي و يا قيمي را اختيار كند و ديروز هم عرض

 (د كرديم كه استصحاب بر تمام اصول ديگر مقدم مي باش
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استصحاب در برابر أدله از كار مي افتد ولي بر تمام 
الاستصحاب عرش : اصول ديگر مقدم است و گفته شده 

و در اينجا نيز استصحاب )  صول و فرش الأدلّةالاُ
 ضامن  بر اصل برائت كه كه مالك جاري مي كنداشتغال

  . مقدم مي باشد  جاري مي كند
تقدم استصحاب (  علاوه بر دليل مذكور )ره(شيخ انصاري
براي قول دوم مي فرمايد كه )  صل برائتاشتغال بر ا

 » علي اليد ما أخذت حتي تؤدي إلي صاحبها «: مقتضي 
آن است كه هر آنچه كه أخذ كرده به صاحبش برگرداند 
و حالا كه تلف شده و نمي تواند خود عين را به 

كه جايگزين صاحبش برگرداند بايد چيزي را برگرداند 
و قبول آن بشود و اين جايگزين را مالك بايد اختيار 

 ذمه ضامن برطرف ازكند و راضي شود تا اينكه ضمان 
  .  شود

يك مطلبي را  بعد از ذكر مطالب مذكور) ره(شيخ انصاري
يمكن أن يقال كه : در بين بحث بيان كرده و فرموده 

ردد و ضامن مختار در أدا باشد زيرا يير به ضامن برگخت
ذورين مي حقل و أكثر نيست بلكه دوران بين ماينجا أ

كه است چيزي آن قيمت مراد از باشد يعني اگر بگوئيم 
عام   ، بين مثل و قيمتماليت دارد در اين صورت نسبتِ

و خاص مطلق مي شود زيرا قيمت يعني چيزي كه ماليت 
 اين خيلي عام است و مثل نيز يكي ازخوب دارد كه 

كه خوب در اين صورت چيزهايي است كه ماليت دارد 
مي شود أقل و أكثر ، اما اگر بگوئيم مراد از قيمت در 

،  مي باشد نه مالكيت دينار و پول  درهم ونظر أهل عرف
در اين صورت دوران بين محذورين يعني مثل و پول مي 

ن بين مثل باشد و مانحن فيه نيز همينطور است يعني دورا

و ماليت به آن وسعت و عموميت كه ذكر شد نيست تا 
كه دوران بين مثل و اينكه دوران بين أقل و أكثر باشد بل

 درهم و دينار در اينجا عرفاً يعنيپول مي باشد و قيمت 
ج كه در اين صورت دوران بين يو اسكناس و پول را

نيست عني يا بايد مثل را بدهد و اگر ي( ينين مي شود متبا
 كه شيخ اين را به دوران بين محذورين)  پولش را بدهد

برگردانده و حكم به تخيير را ثابت كرده و فرموده مانحن 
 به ه مجتهد در فتوي بين أخذِفيه مثل آن جائي است ك

يكي از خبرين كه با هم مساوي هستند و هيچكدام 
كه ، ل فتأم: مي باشد و بعد فرموده مخير  حي ندارندرجم

ن ل اشاره به اين مطلب دارد كه بحث دوران بيتأماين ف
صوص است يعني نخبرين در علم اصول ذكر شده و م

ص درباره ت و نتخيير در اين مورد شرعي است و رواي
 داريم ولي مانحن فيه دوران بين متباينين است و اين اش

در اگر دو با هم فرق دارند و ما بعداً خواهيم گفت كه 
 پرداخت هر دو  باشدچيز دوران بين دو ور ماليما

يا اين  ه يكي را بايد بپردازد كهاحتياطاً لازم نيست بلك
، يعني يا بايد به مشخص مي شود قرعه با و يا صلح با

عه كنند كه بين آنها صلح برقرار كند و حاكم شرع مراج
   . دنيا بايد قرعه بيانداز

و اما شيخ در آخر كلامشان بعد از بحثهاي مذكور ب خو
در مثل و قيمت  أن يقال كه در هركجا كه يمكن: فرموده 
مثل پرداخت شود زيرا قاعده بايد  شيمباداشته شك 
مثل مي باشد يعني اگر كسي مال ، ر ضمان اوليه د

) چه به عقد فاسد و  چه به اتلاف(ين برد ديگري را از ب
هويت شخصيه مضمون است يعني بايد در درجه اول 

بعد به سراغ خود عين را بپردازد و اگر نشد در مرتبه 



   )137ج    (                     ) مثلي و قيمي- إبتياع بعقد فاسد( كتاب البيع                   )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

3

مي رويم و اگر اين هم نشد به سراغ هويت هويت مثليه 
ماليه مي رويم و علتش هم اين است كه در هويت مثليه 

گردد ي كه به صنف برم(  ماليت و ارزش و هم صفات هم
محفوظ مي باشد لذا مقدم بر هويت ماليه مي باشد ) 

بنابراين شيخ مي فرمايد كه اصل در ضمان بعد از آنكه 
است كه هويت مثليه را  بين رفته آن هويت شخصيه از

التالف مي در نظر بگيريم زيرا هويت مثليه أقرب إلي 
  .باشد 
 حاشيه اي كه بر 1 از جلد 427فقيه يزدي در صسيد 

موده در تمام اين موارد اصالة مكاسب دارد در اينجا فر
جمالي دارد شود زيرا ضامن علم ا الإحتياط جاري مي

بپردازد يا مثل را بايد  نمي داند نتهيمكه بدهكار است 
م اجمالي باشد اصل اولي قيمت را ، و هركجا كه عل

فرموده اين مطلب منحصر ايشان احتياط مي باشد و بعد 
نيست بلكه در خيلي از جاها اينطور مي باشد در اينجا 

مثلا شخصي نمي داند كه زكات بدهكار است ياخمس ، 
احتياط كند و طوري پرداخت كند كه هردو را   بايدخوب

رعايت كرده باشد ، سپس ايشان مي فرمايد در مانحن 
 كه )و يا قيمي بودن در مثلي ضامن و بايع اختلاف  ( فيه

مالي است اولاً اجماع داريم كه پرداخت هردو از امور 
 نيز اقتضا مي كند كه يكي »لاضرر « لازم نيست و ثانياً 

نها ضرر مي باشد آ را بايد بپردازد زيرا پرداخت هردوي
هم نزاع و اختلاف و ازطرفي چونكه ضامن و مالك با

 بين آنها صلح كه يا بايد به حاكم شرع مراجعه كنند دارند
 و يا اينكه امر به قرعه كند زيرا در كندقهري ايجاد 

بعضي موارد قرعه بايد زير نظر حاكم شرع باشد مثل 
  .اختلاف در زمين ، انتهي كلام سيد فقيه يزدي 

 از جلد اول كتاب بيعشان و 508 صدر) ره(امامحضرت 
 مصباح الفقاهة در 2 از جلد 427يت االله خوئي در صآ

لعه و مطاح كرده اند كه مراجعه ي را مطراين رابطه بحثهاي
شاءاالله تعالي  نإتا فردا اين بحث را ادامه بدهيم كنيد 

 ....  
  

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي
 له الطاهرينمحمد و آ


